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رســیده و قاعدتاً این روند رفته رفته برعکس می‌شود، یعنی در کشورهایی که اقتصادهای پیشرفته 
دارند، شاهد کاهش تعداد نیروی کار خواهیم بود. به‌عبارت دیگر، نیروی کار اگر به حال خود گذاشته 
شــود، آهسته و پیوسته قدرت خود در تعیین قیمت‌ها را دوباره بازمی‌یابد. این واقعیت که بسیاری 
از سیاســت‌های پوپولیســتی در رهبری نبردِ متقابلِ نیروی کار کمک حال هســتند، قدرت مذکور را 
دوچنــدان خواهد کــرد. نظر به بهبود وضعیت جمعیت‌شــناختی به ســود کارگــران، می‌توانیم از 
درس‌های حاصل از تاریخ پوپولیسم استفاده کرده و درباره آینده پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم؛ اما 
پیش از آن لازم است مسیر و عنوان پوپولیسم پیش‌روی جوامع را تعریف کنیم. اگر لختی بیندیشیم، 
ســلطه احزاب راست‌گرا بر دســتور کار پوپولیستی امروزی عجیب به نظر می‌رســد. از همه گذشته، 
اگر می‌گوییم که پوپولیســم در نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی ریشــه دارد، سپس باید فرض کرد 
که احزاب دســت چپی با توجه به حمایت شان از توزیع بیشتر ثروت بین خانوارهای با درآمد پایین 
و متوســط قاعدتاً باید جذابیت بیشتری داشته باشــند. با این حال شاهد سلطه احزاب راست‌گرای 
طرفدار کســب‌وکارها هستیم. دلیل این امر را باید در اینجا جســت‌و‌جو کرد که مردم کرامت و عزت 
نفــس را مهم‌تــر از وضعیت اقتصادی‌ خود می‌دانند و دســت‌کم در کوتاه مــدت حاضرند دومی را 
فدای اولی کنند. فرانسیس فوکویاما اخیراً اظهار داشت که این مسأله در تمایل به ایزوتیمیا )برابری 
طلبــــی( ریشــه دارد که ترجمان ســاده‌اش می‌شــود »تمایل به احترام برابر«. فوکویاما می‌گوید در 
روزگار معاصر، تصور بخش قابل توجهی از مردمِ کشــورهای توســعه‌یافته این اســت که حکومت 
برخــی از گروه‌ها را در اولویت قرار داده و گروه‌هــای دیگر را نادیده می‌گیرد. این حسِ برخورد نابرابر 
یا بی‌احترامی شــکافی به وجود آورده که پوپولیســت‌های راست‌گرا با وعده‌های احیای یک گذشته 

»بهتر« و حس کرامت و احترام بیشتر آن را پر می‌کنند.
هرچند نباید ظهور پوپولیســت‌های چپ‌گرا را نیز به طور کامل نادیده بگیریــم. در واقع، احزاب 
چپ‌گرا به‌دلیل چرخش‌ اخیر توده مردم به ســوی گروه‌های راســت‌گرا شوکه شده و بی‌شک به فکر 
چاره خواهند افتاد. اگر بتوانند تمایلات رأی‌دهندگان در مســائل مرتبط با هویت ملی را اقناع کرده 
و سیاســت‌های ســنتی بازتوزیع اقتصادی خود را دوباره مطرح کنند، همانند یونان و شاید بریتانیا، 
کفه ترازو ســریعاً به ســود آنها تغییر خواهد کرد. در این مورد، اقتصادها باید انتظار افزایش مالیات 
بر ثروتمندان و شــرکت‌ها و همچنین ملی‌سازی سازمان‌ها و زیرساخت‌های شناخته‌شده را داشته 

باشند.
ëëپوپولیست‌ها و سیاست‌های انبساط پولی

یکی دیگر از مضامین ثابت و همیشگی تاریخ این است که پوپولیست‌ها، سیاست‌های انبساط 
پولــی را اجــرا می‌کنند. امــروز در ایــالات متحده و ایتالیا شــاهد نشــانه‌های این امر هســتیم، دولت 
فرانســه نیز در واکنش به اعتراضات اخیر پیشنهاد بودجه بیشتر و معافیت‌های مالیاتی برای مزایا 
و اضافه‌کاری‌‌هــا را طرح کرده اســت. بازارها باید خود را برای پیامدهای احتمالی آماده ســازند: داغ 
شــدن بیش از حد اقتصادها، فشارهای تورمی و بدهی‌های بالاتر باعث افزایش انتشار اوراق قرضه 

می‌شوند و کاهش تدریجی رشد همزمان با ناکامی اقتصاد در حفظ روند بالای رشد.
سازوکارهای محرک پولی در طول تاریخ، عمدتاً تقویت نظامی چشمگیر بوده است که معمولًا 
ریشــه در تمایل به »احیای عزت« یک ملــت دارد. هرچند امروزه اهمیت نفوذ نظامی برابر تمایل 
به ارتقای ســطح زندگی رنگ باخته اســت. درنتیجه، پوپولیســت‌ها فرصت‌های شــغلی بیشــتر، 
درآمدهای در دســترس بالاتر را وعده داده و می‌گویند که هویت کشــور حفظ خواهد شد.همچنین 
می‌توانیــم منتظر سیاســت‌های اقتصادی بیشــتر بــا محوریت کاهش مالیــات بر درآمــد، بودجه 
زیرساختی و در برخی موارد، درآمد پایه در سطح جهانی باشیم. اگر این سیاست‌ها از سرعت اقتصاد 
بکاهند، ســرمایه‌گذاران باید آماده واکنش‌های متفاوت بانک‌های مرکزی در مقایســه با گذشته‌ها 
باشند. عمده خشم پوپولیستی متوجه افزایش نابرابری بوده است و سیاست‌های تسهیل کمی هم 
آن را تشدید کرده‌اند. با فشار فزاینده‌ای که سیاستمداران کشورهای مختلف بر بانک‌های مرکزی وارد 
کرده‌اند، این بانک‌ها در رکودهای آینده به‌دنبال تسهیل کمی و دیگر سیاست‌های مرتبط با افزایش 
قیمت دارایی‌ها خواهند رفت که البته مردم مخالف آنها هســتند. هرچند، این احتمال وجود دارد 
که بانک‌های مرکزی بتوانند با توسل به شیوه‌های دیگری، سیاست‌های پولی غیرمتعارفی را به کار 
گیرند. خلق پول جدید برای تأمین بودجه مالی یا پرداخت مستقیم آن به مردم جهت هزینه کردن 
در اقتصاد می‌تواند از جمله این سیاست‌های نامتعارف باشد. این سیاست‌ها گرچه تورم‌زا هستند، 

راهی برای دستیابی به بودجه بیشتر در کوتاه مدت فراهم می‌آورند.
انتظــار مــی‌رود کــه پوپولیســت‌ها بــرای تقویت هویــت و کنتــرل همچنان بــه حمایت خــود از 
حمایت‌گرایــی، هم در عرصه تجارت و هم در بحث مهاجرت، ادامه دهند؛ هرچند شــواهد نشــان 
می‌دهند که تجارت آزاد و مهاجرت مزایای اقتصادی چشمگیری دارند. وضع تعرفه بر واردات چین 
از ســوی دونالد ترامپ و مذاکره مجدد او بر ســر قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی و جایگزینی آن 
با توافق ایالات متحده- مکزیک- کانادا تنها دو نمونه از سیاست‌هایی هستند که احتمالاً کشورهای 
دیگر نیز دنبال خواهند کرد. کشورهایی که این مسیر را پیش می‌گیرند، با وضع تعرفه‌ها باید منتظر 
قیمــت بالاتر برای مصرف‌کننــده و محدودیت انتخاب مصرف‌کننده باشــند. در بحث مهاجرت، 
کاهشی که برخی از پوپولیست‌ها در مورد میزان پذیرش مهاجران وعده می‌دهند، قطعاً به امور مالی 
عمومی لطمه زده و معضل سالخوردگی جمعیت در بسیاری از کشورهای غربی را تشدید خواهد 
کرد. مهاجران عمدتاً کارگران جوانی هستند که مالیات داده و از خدمات درمانی و بازنشستگی کمتر 
استفاده می‌کنند. بدون مهاجرت، بار مالیاتی بیشتری بر دوش جمعیت شاغل در کشورهای غربی 

خواهد افتاد. برای تعیین مسیر آتی سیاست‌های مهاجرتی کشورهای غربی می‌توانیم سیاست‌های 
ژاپن را بررسی کنیم، کشوری که مدت‌هاست برابر پدیده مهاجرت مقاومت نشان داده است. بیش 
از یک چهارم جمعیت ژاپن اکنون بیش از 65 سال سن داشته و جمعیت این کشور یک روند کاهش 
را تجربه می‌کند. با وجودی که دهه‌ها اســت وضعیت بر همین منوال بوده، این کشــور تازه از همین 
چند سال پیش درصدد بررسی طرح‌های پیشنهادی برای امکان کار بیشتر کارگران خارجی برآمده 
اســت. این اوضاع و احوال از آینده بد اروپا خبر می‌دهد. برآوردها نشــان می‌دهند آلمان، فرانســه و 
ایتالیا ظرف دو دهه آینده به نقطه‌ای می‌رســند که یک چهارم از جمعیت‌شــان بالای 65 سال سن 
خواهد داشت. ژاپن الان دارد با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند، کشورهای دیگر نیز تا زمانی که 
این معضل برایشان جدی‌تر نشود، آن را نادیده خواهند گرفت. هرچند، آن موقع، ضربه‌های ناشی 

از قحطی نیروی کار لاجرم باید با مالیات‌های بالاتر یا قرض‌های دولتی بیشتر جبران شود.
ëëخیزش‌ یا فروکش؟

مضمون سوم، یعنی نارضایتی از طبقات سیاسی، درس‌های تاریخی متنوع‌تری در خود دارد. 
زیرا در ادوار پیشین، پوپولیسم و انقلاب همواره دوشادوش هم مایل به تغییر قانون اساسی لیبرال 
بوده‌اند. با وجود این، در بســیاری از کشــورهای توســعه‌یافته امروزی، شــاهد حضــور و بقای لیبرال‌ 
دموکراســی‌های تثبیت‌شــده هســتیم. اما پوپولیســت‌های امروزی با نظام‌های قانونی که سودای 
حکومــت بر آنها را در ســر دارند، هیچ مخالفتی نداشــته و در اکثر موارد، دیگــر نهادهای حکومت را 
نیز واژگون نکرده‌اند. برعکس، اصلاحات سیاســی پوپولیستی بیشتر بر نزدیک‌تر کردن شهروندان 
بــه حکومت تمرکز داشــته‌اند و این امــر احتمالاً ادامه خواهــد یافت. برای مثــال، حامیان برگزیت 
می‌خواهند صلاحیــت و اهلیت اتحادیه اروپــا را دوباره به بریتانیا بازگردانند. حتی سیاســتمداران 
حامــی اتحادیه اروپا هم این احســاس و خواســته را بروز داده‌انــد. برای مثال، امانوئــل مکرون ایده 
تشکیل مجمع‌های دموکراتیک با حضور شهروندان برای مشاوره درباره سیاستگذاری‌ها را مطرح 
کرده اســت. چندپارگی بیشــتر نظام‌های سیاســی و دولت-ملت‌ها از جملــه پیامدهای این تغییر 
سیاسی خواهد بود. ظهور نهضت‌های جدایی‌طلب در اسکاتلند، کاتالونیا و کبک از تمایل برخی از 

این مناطق برای انتخاب مســیر خود حکایت دارد، در عین حال مناطق مخالف داخل کشورها هم 
خواهان تفویض اختیارات بیشتر از جانب حکومت‌های مرکزی متبوع خود هستند. واگرایی سیاستی 
بیشتر هم در داخل و هم بین کشورهای متحد از جمله تبعات این داستان است. با تلاش هر منطقه 
برای وضع قوانین و مقررات خود شاهد موانع بیشتر بر سر راه تجارت خواهیم بود. به‌همین ترتیب، 
شــاهد حملات بی‌وقفه به نهادهای فراملی و تأکید دوباره بر اهمیت دولت-ملت به‌عنوان بســتر 
مقتضی سیاستگذاری خواهیم بود. امروز در ایالات متحده، ایتالیا، لهستان و مجارستان شاهد این 
امر هســتیم. جالب اینکه چندپارگی سیاســت در برخی از مناطق عملاً باعث همگرایی در مناطق 
دیگر می‌شــود. برای مثال، بســیاری از رهبران حامــی اتحادیه اروپا در واکنش بــه برخی از صداهای 
مخالــف در اروپــا به یکدیگر نزدیک‌تر شــده‌اند. رهبران آلمان و فرانســه به‌دنبال همگرایی بیشــتر 
بواســطه کانال‌های مختلف هســتند. چندپارگی در ســطح ملی هم خیلی راحت به سطح شرکتی 
سرایت می‌کند و کارگران خواهان نفوذ بیشتر در سازمان‌های خود خواهند شد. آلمان شوراهای کار 
تشــکیل داده و در بریتانیا هم کارگران خواهان عضویت در هیأت مدیره شــرکت‌ها هســتند. نظر به 
ســطح پایین بیکاری در اقتصاد بســیاری از کشــورهای بزرگ و این واقعیت که دوران اوج جمعیت 
شاغل خود را تجربه می‌کنند، قدرت چانه‌زنی کارگران بیشتر شده و حمایت‌ها از این توافق‌ها احتمالًا 
ســرعت و شتاب بیشتری خواهد داشت. جریان پوپولیستی کنونی در آینده نزدیک شدیدتر خواهد 
شد اما تغییرات جمعیتی به نیروی کار کمک خواهد کرد تا دوباره قدرت چانه‌زنی بیشتری به دست 
آورد و در نتیجه در میان‌مدت شاهد فروکش این جریان خواهیم بود. هرچند، کاملاً روشن شده است 
که برخی از وعده‌های جســورانه برخی از احزاب پوپولیستی عملی نیستند. علاوه بر این، پوپولیسم 
در جهان شــناخته‌تر شده و پیامدهای آن برای مردم روشن‌تر شــده است. در واقع، نتایج انتخابات 
میان‌دوره ای ایالات متحده که باعث شد مجلس نمایندگان به تسخیر دموکرات‌ها درآید، تا حدی 

پژواک نارضایتی رأی‌دهندگان از دونالد ترامپ بود.
بــا اینکــه بحث‌های بســیاری در جریان اســت کــه احزاب سیاســی چگونه بایــد برابــر رأی‌دهندگان 
پوپولیست واکنش نشان دهند، معضلات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشورها مغفول مانده‌اند. 
فوکویاما می‌گوید جلب حمایت گروه‌های محروم از طریق تأمین مالی پروژه‌های جزئی بسیار راحت‌تر 
از ایجاد واقعی تغییر است. لذا، قانونگذاران باید به‌دنبال اجرای برنامه‌های همگانی باشند که با افزایش 
مهارت مردم در حاشیه برایشان فرصت خلق کند. فرصت، احترام به همراه می‌آورد و این، آن بن‌مایه  

مهمی است که تاریخ برای جلوگیری از خیزش‌های پوپولیستی پیش روی ما نهاده است.‌ 
Politics, populism and power, Deutsche Bank Research ,)2019( Jim Reid ]1[

 اقتصاددان‌ها و سیاستمداران با استفاده از آموخته‌های مقاطع گذشته 
می‌توانند درباره مسائلی مانند سیاست پولی، تسهیل سیاست‌های پولی، 

حمایت‌گرایی و مهاجرت تصمیم‌گیری کنند. در حالی که جزر و مدهای 
کنونی پوپولیسم چشم‌اندازها را دستخوش تغییر می‌کنند، سرمایه‌گذاران 

می‌توانند از تاریخ به‌عنوان چراغ راهنما کمک بگیرند


